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 دمه مق

سل، کدن، نماز و دفن میّ  مسلمان واجب کدائى اس ؛ یعنههى اگههر بعضههى انجههام دهنههد، از دیگههران غ

انههد و در ایههن مسههعله تدههاوتى میههان کس انجام ندهههد، همههه معصههی  کرده شود و چنانچه هیچساقط می

شههیعة دوازده غسل و حنو  و کدن و نمههاز و دفههن مسههلمان، هرچنههد  . هاي م تلف مسلمانان نیسفرقه

امامی نباشد، در ابتدا بر ولیّ شرعیّ او واجب اس ، ولیّ میّ  باید این کارها را یا خود انجههام دهههد یهها 

عبارت دیگر و بنابر قول به وجوب کدایی، تجدیز میّ  توسط غیههر ه  ب.دیگري را مأمور انجام آندا نماید

از دادن اذن به دیگري خودداري کنههد، خههود ولیّ ه به قول مشدور ه منو  به اذن ولیّ اس  و اگر ولیّ  

شود یا حاکم شرع در صههورت امکههان، نیز اقدام به تجدیز ننماید، در اینکه اذن گرفتن از ولیّ ساقط می

کند و درصورت عدم امکان، غیر ولیّ ولیّ را بر یکی از دو امر ه اقدام به تجدیز یا اذن دادن ه وادار می

هزینه تجدیههز میّهه  از اصههل مههال )ترکههه(، پههیش از .کند، اختلا  اسهه میبا اذن حاکم اقدام به تجدیز 

شود و هزینه تجدیز زن در صورت توانایی شههوهر بههر پرداخ  بدهیدا، وصایا و تقسیم ارث برداش  می

 عدده او اس .

 اذن ولی در تجهیز و دفن میت از منظر فقه امامیه :بخش اول

ولیّ میّ  به من اجازه داده که غسل و کدن و دفههن میّهه  را    من ولیّ میّ  هستم، یا  اگر کسی بگوید:  

باشم ، چنانچههه بههه حههر  او یقههین یهها انجام دهم  یا بگوید:  راجو به امور تجدیز میّ ، من وصیّ او می

اطمینان دارند یا میّ  در تصرّ  اوس  یا اینکه دو مرد عادل به گدتة او شدادت دهند، باید حر  او را 

گر کسی مشغول کارهاي میّ  شود، بر دیگران واجب نیس  اقدام نمایند؛ ولی اگر او احال  .قبول کرد

 .دعمل را نیمه کاره بگذارد، دیگران باید تمام کنن

اگر ولیّ میّ  بیش از یک ندر باشد، مًل اینکه میّ  چند پسر یا چند برادر داشته باشد، اجازه گرفتن از 

هرچند احتیا  مستحب آن اس  که از همة اولیا  اجازه گرفته   یکی از آنان در تجدیز میّ  کافی اس ،

اش، شایان ذکر اس ، در مقدّم بودن پدر میّ  بر پسرش و جدّ او بر برادرش و عموي او بههر دایههی.شود
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همچنین، مقدّم بودن برادري که هم از طر  پدر و هههم از طههر  مههادر بههه میّهه  منسههوب .اشکال اس 

باشد و مقدّم بههودن تندا از طر  پدر یا تندا از طر  مادر به وي منسوب میاس ، نسب  به برادري که  

باشد، نسب  به برادري کههه تندهها از طههر  مههادر بههه وي برادري که تندا از طر  پدر به وي منسوب می

در .پس در چنین مواردي، مراعات مقتضههاي احتیهها  تههر  نشههود.منسوب اس ، نیز محلّ اشکال اس 

لیّ زن، شوهر اوس  و در موارد دیگر، وارث به ترتیبههی کههه در ز باید بیان داش  که ونی  جهرابطه با زو

باشد و در هر طبقه، مردان بر زنان مقدّم هستند؛ به این معنهها کههه طبقات ارث خواهد آمد، ولیّ میّ  می

با پسههر اسهه ، شود( باشند، ولای  مًلاً اگر در طبقة اوّل مادر و پسر )با وجود شرایطی که بعداً ذکر می

 رسههدامّا اگر میّ ، پسر )داراي شرایط( نداشته باشد، مادر ولیّ میّهه  اسهه  و نوبهه  بههه طبقههة بعههد نمی

امّا اگر میّ ، هیچ کدام از فامیل و بستگانش موجود نباشند یا اگر کسی هم موجههود اسهه ، صههلاحیّ  

شرع یا مؤمنین عادل برسد، ولای  شرعی ولای  را دارا نباشد، مًل اینکه دیوانه باشد و نوب  به حاکم 

شرعی براي حاکم شرع یا مؤمنین عادل در مورد تجدیز میّهه  ثابهه  نیسهه  و چنههین میّتههی بههدون ولههیّ 

شود، هرچند احتیا  مستحب اس  از حاکم شرع و در صورت عههدم دسترسههی بههه شرعیّ محسوب می

، اجههازة ولههیّ سههاقط اسهه  و تجدیههز در موارد زیههر .وي، از مؤمن عادلی براي تجدیز میّ  اجازه بگیرند

 : باشدمیّ  بر بقیّة مکلّدین واجب کدایی مى

 ولیّ شرعیّ از انجام کارهاي مربو  به تجدیز میّ ، ش صاً یا با مأمور کردن فرد دیگر امتناع ورزد .الف

راي اي که دسترسی به او ممکن نباشد و در مراتب بعد هم، ولیّ شرعیّ بهه ولیّ، غایب گردد به گونه.ب

 میّ  نباشد

 ولههههیّ، دیوانههههه شههههود و در مراتههههب بعههههد هههههم، ولههههیّ شههههرعیّ بههههراي میّهههه  نباشههههد؛.ج

  میّ ، ولیّ شرعیّ نداشته باشد.د
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اگههر انسههان بههه فههرد معیّنههی غیههر از ولههیّ، وصههی  کنههد کههه آن فههرد، خههودش ش صههاً فههرد وصههی   

ب وانههد یهها او را دفههن کنههد، بههر کننده را پس از فههوت، غسههل دهههد یهها کدههن نمایههد یهها بههر بههدنش نمههاز 

آن شهه  ، قبههول واجههب نیسهه ؛ ولههی اگههر قبههول کههرد، بایههد بههه آن عمههل نمایههد و نیههاز بههه اجههازة 

اگر فههرد بههه شهه   معیّنههی غیههر از ولههیّ، نسههب  بههه غسههل و کدههن و نمههاز و دفههن وصههیّ  .ولیّ نههدارد

میّهه  باشههد، طههوري کههه دار و سرپرسهه  امههر تجدیههز کند که ولای  ایههن امههور بهها او باشههد و او عدههده 

آن شهه   بتوانههد تجدیههز میّهه  را خههودش انجههام داده یهها کسههی را بههراي ایههن کههار منصههوب نمایههد، 

العههاده کههه معمههولاً احتیهها  واجههب آن اسهه  کههه آن شهه  ، وصههیّ  را تهها وقتههی کههه سهه تی فوق

شههود نداشههته باشههد، قبههول کنههد؛ مگههر اینکههه وي در حههال زنههده بههودن وصههی  کننههده، تحمّههل نمههی

صههی  را رد کههرده باشههد و خبههر رد هههم بههه وصههی  کننههده رسههیده باشههد و فههرد بتوانههد بههه دیگههري و

 .وصیّ  کند، که در این صورت، قبول بر او واجب نیس 

 بند اول: معنای اصل لزوم و شرطیت تحصیل اذن ولی 

اصههطلاا در .لههزوم, بههه معنهها  ثبههوت, پیوسههته مانههدن و بههودن بهها چیههز  و جههدا شههدن از آن اسهه 

فقه, به معنهها  عقههد غیههر درخههور دگرگههونى, عقههد ثابهه  و عقههد  اسهه  کههه هههیچ یههک از دو سههو  

شههرطی  همچههون جزئیهه  حکمههی وضههعی اسهه ؛ .دادوسههتد, حههق بههر هههم زدن آن را نداشههته باشد

اند کهههه یکهههی از آندههها شهههرطی  بلکهههه برخهههی، احکهههام وضهههعی را منحصهههر در سهههه چیهههز دانسهههته

بههه معنههاي اعتبههار شههر  بههودن چیههزي بههراي ماموربههه اسهه ، و  اس .شههرطی ، از احکههام وضههعی و

شههود کههه از ماهیهه  ماموربههه خههارج بههوده و از نبههود آن، نبههود مشههرو  شر  هههم بههه چیههزي گدتههه می

کههه شههر  نمههاز  ،آیههد، ماننههد: طدههارتآیههد، ولههی از وجههود آن وجههود مشههرو  لازم نمیلازم می

باتوجههه بههه مطالههب .(42مدههر، خلیههل، ص اسهه .) الدههروق المدمههة فههی الاصههول الدقدیههة، قدسههی

 معنونه نتیجه گرفته می شود که هیچ دلیلی نمی تواند اذن ولی را ساقط کند.
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 بند دوم : تبیین حکم تحصیل اذن ولی

برا  غسل و کدن و نماز و دفن میّ  باید از ولىّ او اجازه بگیرنههد، شههوهر نسههب  بههه زن خههود از همههه 

شده، ولای  بر میّ  دارنههد برند به ترتیبى که در ارث بیانیّ  ارث میاَوْل اس ، سپس کسانى که از م

اجازة .دو چنانچه در یک طبقه وارث مرد و زن باشند، احتیا  واجب این اس  از هههر دو اجههازه بگیرنهه 

طور صریح باشد، بلکه اگر غیر صریح باشد، مًل آنکههه از مضههمون حههر  یهها عمههل ولیّ لازم نیس  به

که اجازه داده کافی اس  و نیز اگر از طریق دیگري یقین یهها اطمینههان پیههدا شههود کههه   ولیّ، معلوم شود

 .باشدولیّ، راضی به تجدیز میّ  توسط فرد یا افرادي هس ، کافی می

 حکم عدم دسترسی به ولی یا امتناع ولی از دفن: بخش دوم

 ،ن یجبههره علههى أحههد ا مههرینسید طباطبایی یزدي می فرماید نعم لو أمکن للحاکم الشرعی إجباره له أ

می فرمایههد کههه اگههر .وإن لم یمکن یستأذن من الحاکم، وا حو  الاستعذان من المرتبة المتههأخرة أیضههاً

خود ولی اقدام نکند و به کس دیگري هم اجازه ندهههد اگههر حههاکم شههرعی امکههان دارد یعنههی حههاکم 

دو امر را قبول کند یا خههودت انجههام شرعی هس ؛ یعنی مبسو  الید هس ؛ اجبار کند که یکی از این  

وجدی که براي این اجبار گدته .بده یا اجازه بده دیگران این عمل واجب را انجام بدهند تکدین و تدفین

کههه از سههوي حههاکم در   می شود همان ولای  قطعیه خود ولی می  اس  که او ولای  دارد و اجباري

اشد که هر کجا معروفی تر  بشههود و حههاکم مبسههو  این رابطه گدته می شود؛ به این دلیل می تواند ب

یعنی آن عمل معرو  را .الید باشد و به وسیله اعلام قولی و اخبار عمل نشود می تواند حاکم اجبار کند

پس مدرکی که می توانیم براي ایههن .انجام یا اگر منکري اس  اجباراً به شکل اجباري باید تر  بشود

این متن و این دلیل.اما در .ه معرو  و ندی از منکر و از باب ولای  حاکماجبار ارائه کنیم از باب امر ب

 .برابر این متن فقدا راي دیگري را هم طبق تتبو اعلام کرده اند

مًلا شدیدان در فرع بعدي؛ شدید اول قدس الله ندسه الزکیه می فرماید: لو لم یکن ولیّ، فالإمام ولیّه مو  

و لو امتنو الولیّ، فدی إجباره نظر.) ذکر  الشیعة فی .مو عدمه المسلمونحضوره، و مو غیبته الحاکم، و  
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(یعنی در این مورد که اگر ولی امتناع کنههد نههه اقههدام کنههد .303، ص1، الشدید ا ول، جأحکام الشریعة

خودش و نه به کسی دیگر اجازه و اذن بدهد؛ بگوییم باید حاکم اجبار بکند؛ اعلام این حکم که بایههد 

براي .یعنی براي حاکم این مسعولی  که اجبار بکند محل تامل اس .اجبار بکند محل تامل اس حاکم  

در ادامههه ایههن بحههص یعنههی .اینکه به ادله که مراجعه بکنیم از ضمن ادله چنین چیزي به دس  نمههی آیههد

 براي روشن شدن این بحص صاحب جواهر قدس الله ندسه الزکیه می فرمایههد قلهه  : ولا ریههب فههی قههوة 

للأصل مو ما یستداد من فحاوي ا دلة)جواهر الکلام، النجدی الجههواهري، الشههی  محمههد حسههن،   ،العدم

چون  براسههاس للأصههل مههو مهها .(می گوید شکی نیس  که أقوي عدم وجوب اجبههار اسهه .45، ص4ج

اصل در این رابطه اصل عملی اس  شک می کنیم که بر حاکم واجب اسهه  .یستداد من فحاوي ا دلة

فحواي ادله هم ایههن شههد کههه ادلههه اي کههه دلالهه  .جبار بکند یا اجبار نکند؟ اصل عدم اجبار اس که ا

داش  بر ولای ؛ در این حد بود که اگر ولی یک وقتی قابل دسترسی نباشد یا اینکه ولی اعراض کند؛ 

ز ا.خوب واجب کدایی اس  وجوب مطلق اس  باید خود مههردم انجههام بدهنههد و نیههاز بههه اجبههار نههدارد

در فههرض فعلههی .فحواي این استداده می شود که مکلدین می توانند به انجام این واجبات مبههادرت کنههد

مکلف غایب نیس  از غایب بودن مکلف فحوا گرفتیم اگر مکلههف غایههب بههود مههردم خودشههان اقههدام 

 کنند.

 بند اول: حکم عدم دسترسی به ولی قهری یا قانونی

پدري اس  واین دو کس، به موجب قانون و شههرع، سرپرسهه    ولی قدري در اسلام، پدر و پدر بزرگ

هستند و مطابق اسلام، عزل ایشان بنا به اکًرت قول فقدا، ناشدنی اس ؛ ولی وفههق قههانون مههدنی ایههران، 

پدر .عزل پدر و پدر بزرگ پدري از سم  ولای  قدري یا همان سرپرستی، طی شرایطی ممکههن اسهه 

 شوند:ند که در زیر یاد میو پدر بزرگ پدري سرپرس  کسانی هست

 اندفرزندانی که هنوز به سن بلوغ نرسیده 
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اند )تندا در امور مالی اند یا رشید نشده اند؛ ولی هنوز به سن رشد نرسیده فرزندانی که به سن بلوغ رسیده 

 تح  سرپرستی هستند(

دوشههیزگی دختههر در —دختري که باکره اس  اعم از این که بالغ باشد یا نباشد و رشید باشد یا نباشههد

جا تندا موجب سرپرستی پدر و پدر بزرگ پدري براي ازدواج کردن دختر اس ؛ وگرنههه از حیههص این

از کتههاب  قههانون مههدنی  1043 ٔ  هاي ماده دیگر موارد سرپرستی، شامل دیگر مقررات اس .) زیرنویس

 ناصر کاتوزیان( ٔ  در نظم حقوقی کنونی، نوشته

اند؛ ولی چون دیوانه هستند، از زیر چتر سرپرستی پههدر یهها پههدر بههزرگ ده فرزندانی که به سن بلوغ رسی

ههها، فرزنههدانی کههه جنههون ایشههان، متصههل بههه صههغر ایشههان بههه قههول حقوقی—انههدپههدري، بیههرون نیامده 

انتشار   ٬دکتر سید حسین صدایی  ٔ   ولای  قدري در حقوق ایران و حقوق تطبیقی  نوشته  ٔ  باشد) مقاله

سههپتامبر  24شههده از اصههلی در بایگانی.دادگسههتري اسههتان تدران  ٬می قههوانینالکترونیک در سههای  رسهه 

 .(2015نوامبر  3شده در دریاف .2015

سههال قمههري و پسههران  9اند )دختران کمتههر از ولی قانونی به سرپرستی کودکانی که به سن بلوغ نرسیده 

ولی )پدر و جد پدري( یهها  خردان( در صورت نداشتنسال قمري(، مجنونین و سدیدان )کم 15کمتر از  

شود و این ش   سرپرس  یا قههیم وصی منصوب از طر  ولی با حکم دادگاه به ش صی واگذار می

دادستان وظیده دارد که در صورت شناسایی چنین اش اصی موضوع را به دادگاه اطههلاع .گیردلقب می

البته سرپرستی بر سههددا فقههط .دبیند به ادگاه معرفی کنداده و اش اصی را که براي سرپرستی مناسب می

حقوق و تکالیف سرپرس  و طدل تح  سرپرسههتی از نظههر نگدههداري و .مربو  به امور مالی وي اس 

تربی  و ندقه و احترام مشابه حقوق تکالیف فرزند و پدر و مادر اس .) قانون حمای  از کودکان بدون 

هاي ههها و محههدودی ، محرومی ( سرپرسهه  اجههازه انجههام تنبیدههات11، ماده  1353سرپرس ، مصوب  

، 1370متعار  را در جد  تربی  بر ش   مورد سرپرستی دارد.) قانون مجههازات اسههلامی، مصههوب  

 (59ماده 
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حال در فرض این بند و ب ش؛  اگر ولی اذن ندهد و از اذن دادن به دیگران نیز امتناع نماید بنا بههر اقههوا 

اذن گرفته شههود ؛ و اگههر  ،از ورثه هاي رتبه متاخر هرچند احتیا  مستحب آن اس  که.اذن ساقط اس 

 دسترسی به ولی می  وحود ندارد می بایس  از حاکم شرع اذن گرفته شود

 بررسی اذن ولی از منظر فقیهان معاصر شیعه  :بند دوم

کدن کردن، نماز و دفن می  از مواردي اس  که به فتواي برخی فقیدان شیعه بههراي انجههام دادن   ،غسل

پدر و مادر و فرزندان و بههه همههین ترتیههب بقیههه افههراد در   ،آندا باید از ولی می  اجازه بگیرند ولی می 

شههوهر او ولههی او اسهه  و بعههد از  ،اگههر میهه  زن باشههد  ،به گدته تعدادي از فقیدههان.طبقات ارث هستند

ارث بههردن مقههدم   ها مقههدم هسههتند و هههر کههدام کههه دربرند بر زنمردهایی که از او ارث می  ،شوهرش

 .هستند در این امر نیز مقدم اند

 بند سوم؛ اعاده تجهیز میت در صورت دفن میت بدون اذن ولی 

حال در این بند و گدتههار .همانطور که پیشتر اشاره شد اذن ولی براي موضوع پژوهش حاضر لازم اس 

و دفن گههردد   تجدیز  در راستاي پاس گویی به این سوال هستیم که اگر ش صی بدون اذن ولی خویش

 ؟تکلیف چه خواهد بود

   ؟ود داردجو اگر پاس  مندی اس  چه راهکاري و  ؟و دفن صحیح اس  یا خیر تجدیز آیا این

اگر چاره اي جز دفن در آنجا نبوده و ولیّ هم از دفن کردن و نیز اذن دادن به دیگههران در دفههن امتنههاع 

هرچند احتیا  مستحب آن اس  که از ورثه هاي رتبه متأخر، اذن می ورزد، بنا بر اقوا اذن ساقط اس ، 

 .گرفته شود ؛ و اگر دسترسی به ولیّ میّ  وجههود نههدارد، مههی بایسهه  از حههاکم شههرع اذن گرفتههه شههود

ولى راضى اس ، امّا صریحاً با زبان اجازه نداده اسهه ، همههین انههدازه کههه اجههازه او از   حال اگر  بدانیم

هرگاه می  برا  کارها  خود ش   دیگر  غیر از ولههى را معههیّن .د کافى اس ظاهر حال نمایان باش

کند، مًلاً وصیّ  کند فلان ش   بر من نماز ب واند، واجب اس  به آن عمل شود و احتیا  مستحب 
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آن اس  که از ولى هم اجازه بگیرد، امّا کسى که می ، او را برا  انجام این کارها معیّن کرده واجههب 

 امهها اگههر وصیّ  را قبول کند، اگرچه قبول بدتر اس  و اگر قبول کرد باید به آن عمههل کنههدنیس  این  

 اذن گرفتن از ولی براي نماز می  به دلیل عدم شناخ  یا عدم دسترسی، ممکن نباشد تکلیف چیس ؟

 . اگر دسترسی به ولیّ می  ممکن نباشد، باید از حاکم شرع اجازه گرف

 لزوم و اولویت تحصیل اذن شوهر در دفن همسر  : بند چهارم

هم اکنون سوال پیش می آید که آیا زن متاهل نیز در راستاي تدفین و تحدیز مشمول قاعده ي مرتبط با 

بعبارت .می  اس  که فوقا بیان گردیده اس  یا اینکه از قاعده یا قواعد خاص دیگري باید تبعی  نمود

م تبیین نماییم که اگر زن متاهل فوت گردد و هم ولههی داشههته باشههد و ساده تر در این گدتار می خواهی

 .در اینصورت تحدیز و دفن وي از منظر فقه به چه طریق خواهد بود ،هم همسر

این .ولای  در قضیه اموات، مال مردان اس .این هم بالاجماع اس .زن ها ولایت ندارند •

حال اگههر زنههی از دنیهها رفتههه، ولههی او .در همه چیز نیس ؛ در قضههیه امههوات ایههن طههور اسهه 

اگر شوهري ندارد، اولی بههالارث یعنههی هههر کسههی کههه از لحهها  ارث، بههه او .شوهرش اس 

 .نزدیکتر اس 

اجماع مسلمّ اسهه  کههه زن ههها در امههور مربههو  بههه فههوت و .زن ها مطلقا ولایت ندارند •

ی انههد و گریههه شاید هم جدتش این باشد که دلشان ناز  اس  و عاطد.موت، ولای  ندارند

 .فلدذا در این قضایا، مداخله آن چنانی پیدا نمی کنند.می کنند

 حتی.اگر زن، شوهري داش ، شوهرش ولیّ اوسهه   که  اجماعی اس.شوهر، اولی است •

 .اولی اس اگر پدر و بچه هم داشته باشد باز هم شوهرش 

که طلاق  ، هرچند از خودش مال داشته باشد و زنىکفن زن بر عهده شوهر استتهیه   •

 .رجعى گرفته هرگاه پیش از تمام شدن عدّه بمیرد، کدن او نیز بر شوهر اس 
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 بخش سوم ؛ تزاحم حکم حکومتی و اذن ولی در  تجهیز و دفن میت 

 حکم حکومتی یا دستور ولایی عنوانی براي برخی از دستورهاي رهبر جمدوري اسلامی ایران اس  که

جدات سیاسی کلههی نظههام بههر اسههاس ولایهه  مطلقههه فقیههه صههادر به منظور حد  مصلح  نظام و حد   

شوند که برخی از حامیان حکوم  براي قانون  حکم حکومتی  به س نی از خمینی متوسل می.شودمی

حکم حکومتى دستور  بعبارت دیگر .همه اختیارات ولای  مطلقه فقیه در این قانون نیامده اس   ،گدته

این تعریههف از حکههم حکههومتی در .به یک حکم شرعى تکلیدى  اس  از سو  حاکم برا  عمل کردن

فقدا با استداده از روایات و مضههمون آندهها )کههه بحههص اخههتلا  در مصههادیق  روایات نیامده اس ، ولی

حکههم؛   "مرحوم صاحب جواهر در تعریف حکم می گویههد:.خارجی اس (، حکم را تعریف کرده اند

شرعی یا وضعی یا موضوع حکم شرعی و وضعی در ایجاد دستوري از طر  حاکم، درباره یک حکم 

اصل اولیه با توجه به روایات این اس  کههه هههر فقیههه عههادل و جههامو الشههرایط کههه .موضوع خاص اس 

اما با توجه به ایههن کههه در یههک .شرایط ولای  را داشته باشد می تواند حکم )علاوه بر فتوا( صادر کند

اداره جامعه اسههلامى و بهها نظههم اجتمههاع، ارتبهها   حترم باجامعه اسلامی احکام صادره از طر  فقداي م

دارد و کًرت مراکز تصمیم گیههر  در آن موجههب اغتشههاش مههى شههود، قاعههده اقتضهها مههى کنههد، حتههی 

احکام حکومتى در زمان پیامبر اسلام .المقدور رهبر و کسی که احکام ولایی صادر می کند، یکى باشد

توان به از جمله احکام حکومتى پیامبر )ص( مى.گردید)ص( و حکوم  حضرت على )ع( نیز اجرا مى

خراب کردن مسجد ضرار، قطو درختان یدودیههان بنههى نضههیر، منههو ازدواج موقهه  بههرا  عمههار یاسههر و 

و در زمههان حضههرت علههى )ع( ...سلیمان بن خالد، منو خوردن گوشهه  حیوانههات اهلههى بههراي مههدتی و

اشههاره ...ههها و منههو صههرافى و، گرفتن زکات از اسههبمصادره اموال بعضى از کارگزاران بدون محاکمه

که اگر خود ولی اقدام نکند و به کس دیگري هههم اجههازه ندهههد    سید طباطبایی یزدي می فرماید.کرد

اگر حاکم شرعی امکان دارد یعنی حاکم شرعی هس ؛ یعنی مبسو  الید هس ؛ اجبار کند که یکی از 

ده یا اجازه بده دیگران این عمل واجب را انجام بدهند تکدین این دو امر را قبول کند یا خودت انجام ب

وجدی که براي این اجبار گدته می شود همان ولای  قطعیه خود ولی می  اس  که او ولای  .و تدفین
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دارد و اجباري که از سوي حاکم در این رابطه گدته می شود؛ به این دلیل می تواند باشد که هههر کجهها 

کم مبسو  الید باشد و به وسیله اعههلام قههولی و اخبههار عمههل نشههود مههی توانههد معروفی تر  بشود و حا

یعنی آن عمل معرو  را انجام یا اگر منکري اس  اجباراً به شکل اجباري باید تر  .حاکم اجبار کند

پس مدرکی که می توانیم براي این اجبار ارائه کنیم از باب امر بههه معههرو  و ندههی از منکههر و از .بشود

اما در برابر این متن فقدا راي دیگري را هم طبق تتبو اعلام کرده   این متن و این دلیل.ولای  حاکمباب  

اگر ولی امتناع کند نه اقدام    مًلا شدیدان در فرع بعدي؛ شدید اول قدس الله ندسه الزکیه می فرماید.اند

بکند؛ اعلام این حکم کههه  کند خودش و نه به کسی دیگر اجازه و اذن بدهد؛ بگوییم باید حاکم اجبار

یعنی بههراي حههاکم ایههن مسههعولی  کههه اجبههار بکنههد محههل تامههل .باید حاکم اجبار بکند محل تامل اس 

در ادامههه ایههن .براي اینکه به ادله که مراجعه بکنیم از ضمن ادله چنین چیزي بههه دسهه  نمههی آیههد.اس 

شکی نیس  که  کیه می فرمایدبحص یعنی براي روشن شدن این بحص صاحب جواهر قدس الله ندسه الز

اصل در این رابطه اصل عملی اس  شک می کنیم که بر حاکم واجههب .أقوي عدم وجوب اجبار اس 

فحواي ادله هم این شد که ادله اي که دلال  .اس  که اجبار بکند یا اجبار نکند؟ اصل عدم اجبار اس 

سی نباشد یا اینکه ولی اعراض کند؛ داش  بر ولای ؛ در این حد بود که اگر ولی یک وقتی قابل دستر

از .خوب واجب کدایی اس  وجوب مطلق اس  باید خود مههردم انجههام بدهنههد و نیههاز بههه اجبههار نههدارد

به عنههوان تکمیههل .فحواي این استداده می شود که مکلدین می توانند به انجام این واجبات مبادرت کند

می فرماید که اجبار حاکم در  284صدحه  8ح جلد بحص سیدنا الاستاد قدس الله ندسه الزکیه کتاب تنقی

اینجا زمینه ندارد چرا؟ براي اینکه فقه حاکم کجا باید اجبار کند؟ جایی کههه یههک تکلیههف شههرعی بههر 

مهها ایههن را ترجمههه کههردیم بههه اصههطلاا .عدده مکلف باشد؛ بر عدده خود مکلف؛ نه به عنوان یک حق

شرعی بود مًل انجام یک فریضههه؛ فههرد مکلههف اسهه ؛   عبارت سید را تغییر دادیم که اگر یک تکلیف

اما اگههر یههک حقههی دارد مههًلا فههرض .واجب الحج اس ؛ حج نمی رود اجبار بکند؛ براي خودش اس 

خوب در اینجا اجبار معنا نههدارد او مکلههف م یههر .کنید حق تحجیر دارد حق حیازت دارد حق اولوی 

عبارت سههید ایههن اسهه  .ق خودش استداده نکنداس  از آن حق خودش استداده کند و م یر اس  از ح
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من علیه الحق یک تکلیدی به عدده اش باشد اگر انجههام  .که فرق اس  بین من علیه الحق و من له الحق

اما له الحق که یک حقی که امتیاز دارد له الحق به ندعش یک حقههی اسهه  .ندهد حاکم باید اجبار کند

ربو  به می  و واجبههات را انجههام بدهههد؛ انجههام نمههی ولی به ندعش یک حقی هس  که این کارهاي م

در ضمن فرمایش ایشان استداده می شود که اگر حاکمی در دسترس باشد در .جا براي اجبار ندارد.دهد

اذن بههه چههه .این رابطه زمینه براي حکم حاکم یا اذن حاکم یا اجبار حاکم اصلا از اساس وجههود نههدارد

فرد معینی اجازه بدهد یا صریح باشد به لد  صریح بگویههد مههن   صورت باشد؟ اذن خاص باشد؛ فرد به

بههه تعزیههه؛ .اجازه دادم بروید اقدام کنید یا فحوا باشد که بگوید بعد از اینکه کار را تمههام کردیههد بیایید

فحوایش این اس  کههه بههه کدههن و دفههن اذن داده شههده و صههریح باشههد یهها فحههوا باشههد یهها شههاهد حههال 

نی قرائن قطعیه وجود داشته باشد که اجازه می دهد بههراي دفههن و کدههن مههًلا شاهد حال قطعی یع.قطعی

به طر  دفن و کدن ولی می  هم هس  مردم هههم هسهه  .رسومات و آداتی که بین مردم جاري اس 

همه با هم می روند و عادت هم این اس  که ولی می  احتراماً همانجا حضههور دارد و مههردم بههه عنههوان 

منظور همههانطور کههه صههاحب .ر می شوند؛ این شاهد قطعی براي اذن اس خدم  و کمک دس  به کا

علم به رضهها .جواهر قدس الله ندسه الزکیه می فرماید: که مقصود این اس  که علم به رضا حاصل بشود

وظیدههه .حالا این علم به رضا از طریق بیان صریح ولی یا فحوا یا قرائن باشد فرقی نمههی کند.کافی اس 

ه اس  مکلدی که گدته شد در برابر وجوب کدایی همه مومنین م صوصا آندهها کههه در مکلدین بیان شد

حالا .یک وجههوبی بههه عدههده شههان آمههده اسهه .دسترس و محیط اطرا  و نزدیک هستند آندا مکلدنههد

وجوب ایندا چگونه اس ؟ ایندا بشینند به انتظار اینکه دیگران کارشان را انجام بدهنههد؟ نههه وجههوب بههه 

پس وجوبی که به عدده ایندا هس  تا چه حد اس ؟ و با نشستن و امید به دیگران حل .عدده شان اس 

اس  یا بروند فورا اقدام کنند با ببینند بعضی ها شروع کردند دیگر تمام؟ این را شرا می دهد که اصل 

مطلب چه بود؟ وجوب کدایی که برعدده همه واجب اس  این مکلف براي انجام این واجههب چگونههه 

اقدام کند؟ منتظر بشیند یا فورا کسی را اگر دید اقدام کرد تمام اس ؟ چه هسهه  وظیدههه و حکههم   باید

درباره این وجوب فراگیر؟ می فرماید اگر مکلف اذا علم بههه مباشههرته بعههض المتکلدههین اگههر مههردم یهها 
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بکار  بعضی از افرادي که در اطرا  آن منطقه اس  بداند که بعضی از مکلدین مباشرت کردند و دس 

 .شدند چه می شود

آیا در صورتی که امکان اخذ اجازه ي ولههیّ میهه  نیسهه ، یهها اجههازه ي دفههن در آن منطقههه مههورد نظههر 

امدادگران را نمی دهد، و از طرفی هم امکان نگدداري نیس ، می توان جنازه را بههه طههور موقهه  دفههن 

نموده و جنازه را بههه مکههان مههورد نظههر ولههیّ نمود، تا بعداً رضای  او را جلب کرد ؛ یا این که نبش قبر  

  دفن نمود؟ می  انتقال داد و

اگر چاره اي جز دفن در آنجا نبوده و ولیّ هم از دفن کردن و نیز اذن دادن به دیگههران در دفههن امتنههاع 

می ورزد، بنا بر اقوا اذن ساقط اس ، هرچند احتیا  مستحب آن اس  که از ورثه هاي رتبه متأخر، اذن 

اگر .ته شود ؛ و اگر دسترسی به ولیّ میّ  وجود ندارد، می بایس  از حاکم شههرع اذن گرفتههه شههودگرف

 اي جز دفن در آنجا نبوده و ولیّ هم از دفن کردن و نیز اذن دادن به دیگههران در دفههن امتنههاع مههیچاره 

ه متههأخر، اذن ورزد، بنا بر اقوا اذن ساقط اس ، هرچند احتیا  مستحب آن اس  که از ورثههه هههاي رتبهه 

 .بایس  از حاکم شرع اذن گرفته شودگرفته شود؛ و اگر دسترسی به ولیّ میّ  وجود ندارد، می

 ه گیری جنتی

دانیم ولی بر مولا علیه ولای  دارد و در بسیاري از امههور از قبیههل ازدواج دختههر بههاکره، همانطور که می

اذن ولی لازم و شر  اس  و در پژوهش حاضر   سدیه در امور مالی، صغیر و مجنون در امور مالی و....،

باشد بدین معنا که اگر ب واهیم ش صی را دفن و نیز اذن ولی در راستاي تدفین و تجدیز می  شر  می

باشد اما این قاعده مسلماً قاعده مطلق نیس  و در برخههی تجدیز نماییم اذن و رضای  ولی وي شر  می

ساقط شههدن اذن ولههی در فرضههی ر  .نکه ولی اذن ن واهد داش شود یا ایشرایط اذن از ولی ساقط می

دهد که پس از فوت مولا علیه، عمداً رضای  و اذن خههویش را اعههلام ننمایههد ) و اذن وي نیههز لازم می

 باشد ( که در این صورت اذن حاکم و شارع جایگزین خواهد گردید.
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ی زوج زنده باشد در این صورت در همچنین در فرضی که دختري ازدواج نموده باشد و همسر وي یعن

راستاي تجدیز و تدفین، و رضای  ولی وي کارایی ن واهد داش  و تجدیز وي منو  به اذن و رضای  

در فرضی که می  ش صی را براي تجدیز وصی خود قرار داده باشد یا ش صی ادعا نماید .همسر اس 

ا ضمناً رضای  داشته باشد ( این صورت نیههز باشد ) و ولی نیز صراحتاً یکه مامور و وصی در تجدیز می

برا  غسل و کدن و نماز و دفن میّ  باید از ولىّ او اجازه بگیرند، شوهر نسب  به .اذن ولی شر  نیس 

ده، شهه  زن خود از همه اَوْل اس ، سپس کسانى کههه از میّهه  ارث میبرنههد بههه ترتیبههى کههه در ارث بیههان

بقه وارث مرد و زن باشند، احتیا  واجب این اس  از هههر دو ولای  بر میّ  دارند و چنانچه در یک ط

اگر کسى بگوید من وصى یا ولىّ می  هستم، یا ولىّ می  به من اجازه داده که اعمههال او .اجازه بگیرند

اگر غسل، تههیمم و .را انجام دهم و بدن می  در اختیار اوس ، انجام کارها  می  باید با اجازه او باشد

، براي تدار  آن در صورتی که محذوري )از قبیل هتک حرم  میّ  به خههاطر کدن تر  شده اس 

نباشد، واجب  (آن که جسدش تباه شده و از قبیل حرج و مشقّ  بر افراد زنده، به واسطه بو یا تجدیز او

و اگر نماز بر می  تر  شده و یا باطل خوانده شههده اسهه ، نههبش قبههر میّهه  بههراي .اس  نبش قبر شود

خواندن نماز جایز نیس ، بلکه در صورتی که مدت زیادي از دفن نگذشته باشد، و میّهه  در آن مههدت 

متلاشی نشده، و از اسم میّ  بودن خارج نشده اس ، با مراعات شرایط از قبیل رو به قبلههه بههودن و غیههر 

 .آن، نماز بر قبر او خوانده می شود
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